
روح االله حبيبيان

ــال پيش، وقتي اقوام بومي آمريكاي  ــايد چند صد س ش
ــدند كه با پيچيدن برگ  جنوبي به طور اتفاقي متوجه ش
خشك برخي گياهان مانند توتون و آتش زدن آن و فرو 
ــان  بردن و بيرون دادن دود فراوان آن تا حدي كيف ش
ــوند (مراجعه به  ــود و اندكي شنگول مي ش كوك مي ش
ــد اين  ــان نمي كردن ــچ گاه گم ــه 19 و 18)، هي صفح
ــه صنعت بزرگي به نام  ــف بي ارزش روزي تبديل ب كش

«دخانيات» شود.
ــه هر حال چه بخواهيد و چه نخواهيد در دنياي امروز  ب
ــماري از  ــان هاي بي ش با حقيقتي به نام دخانيات و انس
ــاب دود مواجهيم كه البته اگر اهل «دود و دم» را  اصح
ــويم طرف حساب  هم به آن ضميمه كنيم متوجه مي ش
ــاخ و دم كه نه تنها هفت سر بلكه  ــت بي ش ما غولي اس
ــر بلند كرده و به اين آساني ها  ــر در زندگي بش هفتاد س

نمي توان حريف آن شد. 

رديف اتهام
ــته  بندي  و بعد  ــت اصحاب دود را در دس ــدا لازم اس ابت
ــام كرده به ميزان جرائم هر يك  هر كدام را تفهيم اته

بپردازيم:
ــتند كه از همه  دسـته اول معتادان به مواد مخدر هس
جهت حساب شان از اصحاب ديگر مواد دخاني جداست .

ــدر مانند  ــواد دخاني غير مخ دسـته دوم اصحاب م
اصحاب سيگار و قليان و امثال آن هستند.

از نظر ديگر هر دو گروه ذكر شده خودشان به دسته هاي 
ــاني كه به قول معروف خراب «چيز» و  معتاد (يعني كس
ــتفاده از اين زهرماري ها اوضاع  دود هستند و بدون اس
ــود) و غير معتاد (يعني  ــان «مگسي» مي ش و احوال ش
ــر هوس و دلخوشي و تفنن لب به مواد  افرادي كه از س
يا سيگار مي زنند و به خيال خودشان هر وقت خواستند 
ــتعمال مواد اين دو  ــند) تقسيم مي شوند كه اس نمي كش

دسته گاهي حكم متفاوتي پيدا مي كند.

هم حلال هم حرام؟!
ــدر خطرناكي كه  ــواد مخ ــورد م ــرعي در م ــر ش از نظ

احکام دود!
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ــتفاده از آن ها  ــت اس ــا حكم به حرم ــيم فقه مي شناس
داده اند؛حتي اگر به شكل تفنني و تفريحي باشد .

ــي، اختلافي بين فقها  ــيدن مواد دخان ــا در مورد كش ام
ــاله آن است كه يقيناً در زمان  وجود دارد ؛ دليل اين مس
ــته؛ پس  ــزي به نام دخانيات وجود نداش معصومين چي
ــي هم در جواز يا حرمت آن نداريم. در نتيجه فقيه  روايت
ــاس اصول و مباني فقهي كه آن هم از برخي  بايد براس
ــاله  ــرعي اين مس ــده در مورد حكم ش روايات گرفته ش

فتوا بدهد. 
ــر اصول و قواعد فقهي هم اين كار جايز و حلال  از نظ
ــاي «اصل حليّت» هر كاري كه  خواهد بود زيرا بر مبن
ــد، آن كار حلال  ــته باش دليل بر حرمت آن وجود نداش
ــوب مي گردد. اما مشكل كار اينجاست كه برخي  محس
فقها استعمال دخانيات را مصداق برخي از روايات خاص 
دانسته اند و معتقدند كه هر چند در خصوص خود سيگار 
روايت معيني نداريم اما اين عمل مصداق ضرر رساندن 
به خود است كه در روايات حرام شناخته شده ؛ به همين 
ــيگار و مانند آن  ــتفاده از س خاطر در خصوص حكم اس
مي فرمايند چون سيگار و ديگر دخانيات ضرر «معتنابه» 

براي انسان دارد حرام است .

داستان اين «ضرر معتنابه» چيست؟
ــتن سيگار تازه اول ماجراست. زيرا يقينا  بحث ضرر داش
ــه هر حال  ــرعي هم ب ــر كار عادي حتي تكاليف ش ه
ــاً آن ضررها  ــان دارند اما يقين ــرري جزئي براي انس ض
ــن به حج و  ــت بگوييم رفت ــت و ممكن نيس حرام نيس
ــاً ضررهايي را در پي دارد.  ــت چون يقين جهاد جايز نيس
ــتفاده از روغن مايع يا نمك و مانند آن حرام است  يا اس
ــته باشد؛ در  ــت ضرري براي بدن داش چون ممكن اس
ــرام را كاملاً تعيين  ــدود و اندازه ضرر ح ــه بايد ح نتيج

نمود .
ــوان گفت ضرري كه در  ــأله مي ت در جمع بندي اين مس
برابر انجام يك تكليف الهي يا يك امر ضروري از نظر 
عقل يا شرع حاصل مي شود هيچ اشكالي ندارد بلكه در 
مواردي تحمل اين ضرر لازم است ؛ اما اگر چنين فايده 
و هدفي در ميان نبود تنها در صورتي مي توان آن ضرر 
را مجاز شمرد كه اين ضرر در نزد عرف مردم و از نگاه 

عُقَلا ضرر قابل توجه يا به اصطلاح «معتنابه» محسوب 
ــال از ماده «عَنَيَ» يعني  ــم مفعول باب افتع نگردد. (اس

اعتنا شده به او) 
ــدي دارد. مانند رفع  ــابه فواي ــرض كنيد خوردن نوش ف
ــنگي يا لذت بردن از طعم و مزه آن؛ اما مسلماً اين  تش
هدف با چيزهاي ديگر هم تأمين مي شود . در عين حال 
ــابه هاي گازدار داراي مضرَات و  ــه مي دانيم كه نوش هم
ــمي نيز مي باشند، اما اين ضررها  عوارض احتمالي جس
ــديد محسوب نمي شود  در عرف جامعه آن قدر زياد و ش
ــابه در نظر توده مردم كاري  كه خوردن يك ليوان نوش
ــاب بيايد. پس اين  ــر عقلاني و يا غيرمتعارف به حس غي

ضرر، ضرر قابل اعتناي عرفي محسوب نمي شود.

حكم نهائي متهمان
ــيگار و  ــل اوليه در خصوص س ــد اص ــه هرچن در نتيج
ــن مواد ضرر قابل  ــت. اما اگر ضرر اي دخانيات جواز اس
ــيگار و  ــوب گردد طبق نظر همه مراجع س توجه محس
ــد غلاف كرد و از زمره اهل  ــان و چپق و پيپ را باي قلي
دود خارج شد و تشخيص اين مسئله كه سيگار يا قليان 
ــابه ديگر ضرر قابل توجه دارد يا خير بر  يا دو مورد مش

عهده خود افراد است .
ــود كه مثلاً  البته اگر احياناً براي مرجعي يقين حاصل ش
ــت و مخالف با نظر  ــرر غير قابل گذش ــيگار ض ضرر س
ــت در خصوص آن فتوا مي دهد و رسما اعلام  شرع اس
ــور كه در زمان حاضر آيت  االله مكارم  مي نمايد همان ط
ــيرازي به صراحت استعمال سيگار و انواع دخانيات را  ش

در هر حد و اندازه اي باشد حرام اعلام كرده اند.
ــروط به  ــأله را مش اما اكثر مراجع ديگر حرمت اين مس
ــه دقت در عبارات  ــتن آن كرده اند. البت ضرر جدي داش
ــيگاري هاي محترم بايد  ــه س ــان مي دهد ك مراجع نش
ــأله نگاه كنند و نمي توانند با  قدري جدي تر به اين مس
ايشالا ماشالا مساله را حل كنند ؛ مثلاً يكي از مراجع در 

اين باره مي فرمايد: 
ــيگار گمان به ضرر دارد يا احتمال  ــيدن س «اگر در كش

عقلائي بدهد جايز نيست.»
و  ــل  عق و  ــد  ــز مي دانن عزي ــاي  آدم دودي ه ــر  ديگ
انصاف شان؛ اين كه مثل دودكش كارخانه مدام از ناي و 

شش آنها دود بي درمان رفت و آمد كند براي اين بدن 
بيچاره شان ضرر دارد يا خير؟

ــيگار  ــع كه فتوا به حرمت س ــلاوه برخي از مراج به ع
ــواز مربوط به  ــد مي فرمايند كه فرض ج ــد تأكي نداده ان

وضعيت عدم اعتياد است. 
يكي ديگر از مراجع در اين مورد مي فرمايند : «(كشيدن 
ــت» در  ــود جايز نيس ــيگار) چنانچه موجب اعتياد ش س
ــرر عرفي و  ــواز و ترديد در ض ــه اگر هم بحث ج نتيج
ــن و به قول  ــد مربوط به اهل تفن ــي مطرح باش عقلائ
معروف «عشقي كش»هاست نه كساني كه سيگار جزء 

لاينفك وجودي شان شده!

خودآزارهاي مردم آزار
ــد در خصوص حكم شرعي استعمال  همه آنچه گفته ش
ــود، اما هر عملي  ــيگار يا انواع ديگر دخانيات ب خود س
ممكن است عناوين جديدي پيدا كند و حكم متفاوتي را 
ــته باشد. مثلاً سيگار كشيدن بسياري  هم به همراه داش
ــد يقيناً  ــته باش ــراد به خودي خود هر حكمي داش از اف
ــياري از افراد ديگر  ــب اذيت و آزار جدي براي بس موج
ــن عمل مصداق آزار و  ــاس اي خواهد بود كه بر اين اس

اذيت ديگران محسوب مي شود كه حرام است.
ــه تأكيد مي فرمايند:  ــي برخي از مراجع در اين رابط حت
ــت و آزار ديگران و  ــيدن موجب اذي ــيگار كش «اگر س
ــت» در نتيجه  ــز نيس ــد جاي ــع حق ديگران باش تضيي
ــويي هاي  ــان بهتر كه در دستش ــيگاري جماعت هم س
ــه پرت بيابان سيگار بكشد تا علاوه بر  متروكه يا گوش

خود آزاري گرفتار گناه مردم آزاري هم نشود.
ــن پول بي زباني كه صرف خريد اين  از نظر ديگر همي
ــوارد يقيناً از نظر  ــود در برخي م دود بي خاصيت مي ش
ــود  ــوب مي ش ــراف» و هدر دادن پول محس عقل « اس

كه حرام است.
پس كساني كه روزي چند بسته سيگار مصرف مي كنند 
ــزار تومان پول ناقابل را دود و فضاي پيرامون  و چند ه
خود را آلوده مي كنند و با يك حساب سر انگشتي لااقل 
سالانه چند صد هزار تومان را همين طور هدر مي دهند 
و يقيناً برخي از اين موارد حرام و خلاف شرع محسوب 

مي شود.
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